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 چکیده

متأخران مطرح شده، قاعده مقتضی و مانع است. یکی از مسائل نوپیدای دانش اصول که توسط برخی 
»ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به وجود مقتضی و  اند:قاعده مزبور را چنین تعریف کرده

ن به یهمچنین عدم احراز انتفای مانع ]و احتمال وجود آن[ به عنوان جزء دیگر علت« برخی از قائل
طور که در امتداد نوشتار دانند. همانبه قاعده مزبور میحجیت آن، بازگشت تمام کبریات اصولی را 

تبیین خواهد شد، مقتضی دارای دو صورت ثبوتی و اثباتی است و هر دو صورت در کشاکش نفی و 
 باشد.اثبات میان موافقان و مخالفان قاعده یاد شده می

به نحو استطرادی در بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلی بیان نشده، بلکه 
مقایسه با قاعده استصحاب در تراث اصولی ذکر گردیده است بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار 

نوشتار پیش رو در سه فصل  گرفته و بررسی تمام جوانب آن در کلمات اصولیان مطرح نشده است.
نگارنده به این  داخته است.شناسی، ادله حجیت، کارکردشناسی به تدقیق و تحلیل این قاعده پرماهیت

ای که بر حجیت این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله
 باشد.ناتمام می قاعده اقامه شده،

 

  .مقتضی، مانع، استصحاب، صحیحه زراره واژگان کلیدی:

 

 )نویسنده مسئول( . سطح دو و دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار1
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  Manafi12@yahoo.com  و مدرس حوزه علمیه قم 4. سطح 2
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 مقدمه

ترین مباحث علم اصول ترین و اساسیمهمبدون تردید مبحث امارات و اصول عملیه از 

است و دانشمندان اصولی متکفل بیان حقیقت و تمییز موارد این دو بحث از یکدیگر 

 هستند.

ها مشخص است و هایی دارد که بعضی از آنبحث امارات و اصول عملیه مصداق

ف شود، بعضی مصادیق دیگر مورد اختلامیذیل مبحث امارات یا اصول عملیه مطرح 

 تواند جای بگیرد.است که ذیل کدام یک از این دو مسأله می

قاعده مقتضی و مانع از قواعد مهمی است که بایستی اولا ماهیت آن تنقیح شود تا به 

صورت دقیق و تحلیلی، وجه تمایز آن از سایر قواعد مشابه مشخص گردد و ثانیا ادله 

 حجیت آن بررسی شود. 

که خواهد آمد،  عددی در علم فقه ادعا شده است و نیز چنانبرای این قاعده تطبیقات مت

 باشد.به گفته برخی از موافقان قاعده مزبور، بازگشت تمام کبریات اصولی به این قاعده می

به همین جهت، فهم صحیح از این قاعده پرتکرار در کتب اصولی، برای مدرسان و 

است. پژوهشگران اصول فقه، در صورت پژوهان فقه و اصول فقه بسیار سودمند دانش

تفاوتی نسبت به تدقیق و تحلیل این مسأله، دستخوش خطا در فرآیند استنباط یا بی

شوند، اما با توجه به آنکه این قاعده در سخنان تطبیقات ناصواب برای این قاعده می

مون آن اصولیان به صورت مستقل مطرح نشده و از مسائل نوپیدایی است که تحقیقی پیرا

رو نگارنده برآن شد که تحقیقی را درباره قاعده مقتضی و مانع  انجام نگرفته است، از این

 رقم زند.

 یابیم که تنقیح قاعده مقتضی و مانع،با امعان نظر و فحص در کلمات اصولیان درمی

العلماء، مکرر به این  ةمحجدر کلمات شیخ هادی طهرانی ریشه دارد. ایشان در کتاب 

( بعد از ایشان، شاگردش، سید 92و66، ص2ج ،1320)تهرانی،  کند.تمسک می قاعده

 (6، ص1، ج1405علی بهبهانی، به بررسی قاعده یاد شده پرداخت. )بهبهانی، 
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چنان که اشاره شد، این قاعده از مباحثی است که نتیجه آن در فرآیند استنباط قرار 

تر باشد، استنباط او نیز ن مسأله دقیقهای مجتهد از ایگیرد و به میزانی که تحلیلمی

های اندیشمندان آن علم آشنا پژوهان هر علمی، باید با دیدگاهشود. نیز دانشتر میدقیق

آوری کنند. با توجه به این نکات و همچنین با های آنان را جمعباشند تا بتوانند نوآوری

ده است، پژوهش پیش رو، ضرورت بررسی تطبیقاتی که برای این مسأله ادعا ش توجه به

 اهمیتی روشن و آشکار دارد.

 شناسی مفهوم. 1

 . معنای لغوی »مقتضی«1ـ1

واژه »مقتضی« از ریشه »قضی« گرفته شده است. برخی ادبیان، »قضی« را به معنای حکم 

( و برخی دیگر، آن را به معنای انقطاع 185، ص5، ج1409اند. )فراهیدی، کردن گرفته

( در تحلیل دو معنای یاد 169، ص9، ج1421اند. )ازهری، ن آن شمردهچیزی و تمام شد

توان گفت: بازگشت معنای اول به معنای دوم است؛ چرا که در حکم کردن نیز شده می

دهد و آن تمام شدن مخاصمه است. در نتیجه، معنای دوم صحیح نوعی تمام شدن رخ می

 باشد.یکی از مصادیق آن می است و معنای اول، معنای جدای از آن نیست، بلکه

»اقتضاء« مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال است. یکی از معانی باب افتعال، طلب 

است، مانند: »إکتدّ زید بکرا« به معنای زید از بکر درخواست کرد که کوشش کند. به 

ین اند: اقتضای دِاند و گفتههمین لحاظ، برخی این واژه را به معنای مطالبه کردن گرفته

( برخی دیگر نیز به 675، ص1412یعنی درخواست پرداخت دین. )راغب اصفهانی، 

»اقتضی الامر الوجوب« یعنی امر دلالت بر  اند. به عنوان نمونه،معنای دلالت کردن گرفته

 نیز نوعی مطالبه کردن است. ( دلالت507، ص1414وجوب دارد. )فیومی، 

باشد که معنای عرفی آن، مؤثر و دلیل است. البته »مقتضی« اسم فاعل »اقتضی« می

 مؤثر خود دو صورت دارد: مؤثر ثبوتی و مؤثر اثباتی. 

مؤثر ثبوتی، مانند آتش که مؤثر ثبوتی حرارت است و مؤثر اثباتی به این معناست که 

ز یک مؤثر دیگر باشد. به امری دلالت بر امر دیگری نماید، هرچند ثبوتا خودش متأثر ا
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رسیم و گاهی از معلول به علت عبارت دیگر، در مقام اثبات، گاهی از علت به معلول می

 و گاهی از وجود یکی از متلازمان به وجود متلازم دیگر. 

وجه ارتباط معنای عرفی متبادر به ذهن با معنای لغوی، این است که در مؤثر نیز  

دهد، بدین گونه که تمام بودن علت، وجود لت رخ مینوعی مطالبه کردن از سوی ع

 کند. معلول را مطالبه می

 . مصادیق »مقتضی«2ـ1

به کار رفته است و به  راش بسیاو اصولی، در معنای عرفی واژه »مقتضی« در منابع فقهی

 اعتبار اثرش یکی از سه مصداق ذیل را در بردارد:

 الف. اقتضای اثر تکوینی

گانه علت تامه است که از آن به سبب نیز مصداق اول، جزئی از اجزای سهمقتضی طبق 

 گانه علت تامه عبارتند از:اجزای سه تعبیر می شود.

ید، مانند آتش که سوزش از آن آ. مقتضی: چیزی است که معلول از آن به وجود می1

 آید.پدید می

باشد، مانند تماس داشتن  . شرط: چیزی است که در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل مؤثر2

 آتش با هیزم.

. عدم مانع: عبارت است از اینکه چیزی نباشد که مانع از تأثیر مقتضی بشود، مانند 3

 (315، ص 4، ج1376مرطوب نبودن هیزم. )نائینی، 

 ب. اثر شرعی

در گزاره شرعی که دربردارنده حکمی است، بر اساس جعل شارع، مقتضی همان موضوع 

از قیدهای  یودی که در تکلیف معتبر هستند، شروط تکلیف نام دارند.دلیل است و ق

گردد. در این صورت، مقتضی و مانع هردو شرعی عدمی نیز، به عنوان »مانع« یاد می

شود، رجوع کرد. به باشند و برای تشخیص آن باید به آنچه که از دلیل استظهار میمی

ع عقد را مقتضی ترتیب اثر شرعی دانسته و در عنوان نمونه، در گزاره »اوفوا بالعقود« شار
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پی آن، موضوع وجوب وفای به عقد است؛ البته موقوفه بودن مانع از این ترتیب اثر است. 

 )همان(

 ج. ملاکات

اند؛ چرا که بر برخی ملاکات یا همان مصالح و مفاسد را یکی از مصادیق مقتضی دانسته

د، ملاکات، مقتضی تشریع حکم شرعی اساس مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاس

باشند. در نتیجه اگر آن مصالح به حد الزام برسند، مقتضی جعل وجوب است و اگر می

در حد غیرالزام باشند، مقتضی جعل استحباب هستند. مفسده نیز اگر به حد الزام برسد، 

ه مقتضی جعل حرمت است و اگر در حد غیر الزام باشد، مقتضی جعل کراهت و اباح

 بالمعنی الأخص است. )همان( 

شایان ذکر است که فرق مصداق قبلی »مقتضی« با این مصداق در مراتب حکم است، 

ناظر به مقام  ،به این صورت که مصداق سابق، ناظر به مقام جعل است و این مصداق

 ملاکات و درک مصلحت و مفسده.

 . معنای لغوی مانع3ـ1

« است. برخی معنای منع را حائل شدن بین انسان و واژه »مانع« اسم فاعل از ریشه »منع

را به ضدش معنا  ( برخی دیگر نیز آن163، ص2، ج1409 اند. )فراهیدی،اش دانستهاراده

( بعضی 278، ص 5، ج1404باشد. )ابن فارس، اند: منع خلاف اعطاء میاند و گفتهکرده

اند: اصل واحد در ماده منع، هاند و گفتدیگر هم منع را به یک معنای وجودی بازگردانده

ایجاد چیزی است که فاعل قادر بر فعلی، در انجام آن متعذر شود یا ایجاد چیزی است که 

 (196، ص11، ج1430جریان یک عمل به واسطه آن متوقف گردد. )مصطفوی، 

توان تبیین کرد: مکلفی استطاعت مالی گونه می سومین معنا را در قالب یک مثال این 

کند. به همین سبب، پیدا کرده و حج بر او واجب شده است، اما اموالش را تضییع می

شود. در این مثال، شخصی که قادر بر انجام فعل بود، مانع را ایجاد وجوب از او سلب می

توان مطرح کرد که رودی که خود جریان دارد کرد یا برای بخش دوم، این فرض را می

 مانع از ادامه جریان آن بشود. برای آن سدی ایجاد کرد که
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توان استظهار کرد که به هر صورت با نظر به معانی بیان شده برای واژه »منع« ، می 

تواند تواند فردی وجودی باشد و همچنین میتواند فردی عدمی باشد و هم میمانع هم می

مانع از وقوع تواند مانع به نسبت به فعل خود شخص باشد یا فعل غیر باشد. نیز مانع می

 یک فعل باشد یا مانع از جریان یک فعل.

جا که مصادیق مانع در برابر مقتضی گذشت، نیازی به تکرار آن در این قسمت از آن

 باشد.نمی

 . تعریف قاعده مقتضی و مانع4ـ1

اند: »ترتیب آثار وجود برخی اندیشمندان قاعده مقتضی و مانع را چنین تعریف کرده

قین به وجود مقتضی و همچنین عدم احراز انتفاء مانع ]و احتمال معلول در صورت ی

 ( 526، 2ج، 1428وجود آن[ به عنوان جزء دیگر علت.« )صنقور، 

فرض وجود معلول سه صورت دارد: گاهی وجود معلول محرز است. گاهی عدم 

 وجود معلول محرز است و گاهی وجود معلول مشکوک است.

باشد که هم مقتضی محرز باشد و یی معقول میصورت اول بدیهی است که در جا

 هم عدم مانع. 

 صورت دوم، چهار فرض دارد:

 . یقین به عدم وجود مقتضی است.1

 . یقین به وجود مانع باشد.2

 . علم اجمالی به خللی در یکی از آن دو باشد.3

 . یقین به عدم مقتضی و وجود مانع باشد. 4

مقتضی معلوم باشد و مانع مشکوک. بحث از قاعده . 1 صورت سوم نیز فروضی دارد:

شود، مانند: صورتی که در فرآیند احتراق، وجود مقتضی و مانع در این فرض مطرح می

مقتضی، یعنی کبریت زدن محرز باشد، اما وجود مانع و مرطوب شدن آن مشکوک باشد. 

 در این هنگام، حکم به وجود مقتضا )معلول( یا همان احتراق میشود.

 . مقتضی مشکوک است و عدم مانع، معلوم باشد.2
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 . وجود مقتضی و وجود مانع، هر دو مشکوک باشند.3

 . قاعده فقهی یا مسأله اصولی بودن قاعده مقتضی و مانع 5ـ1

جایگاه اصلی طرح قاعده مقتضی و مانع پیرامون مباحث استصحاب در علم اصول فقه 

های مطرح در رابطه با معیارهای ایستی شاخصهاست، اما بدون در نظر گرفتن این مطلب، ب

تمایز قاعده فقهی از مسأله اصولی بررسی و معلوم شود که قاعده مزبور جزء کدام یک 

 باشد.می

آید، این است که در مجموع، آن چه که از کلمات دانشمندان فقه و اصول به دست می

فقهی طرح شده است؛ البته چهار نظریه در رابطه معیار تمایز مسأله اصولی از قاعده 

نقدهای اساسی به این معیارها وارد شده که مطرح کردن آن از رسالت این نوشتار خارج 

 است.

نظریه اول: مسأله اصولی از حالات ادله اربعه )کتاب، سنت، عقل و اجماع( بحث 

برآمده از سنت است و به احوال ادله اربعه نظری  کند، اما قاعده فقهی یک قاعدهمی

 ( 18، ص3، ج1428ندارد. )انصاری، 

بر اساس اندیشه اول، قاعده مزبور ذاتا یک قاعده فقهی است، چرا که این قاعده 

 ای برخاسته از سنت است.درباره احوال ادله چهارگانه بحثی ندارد و قاعده

نظریه دوم: مسأله اصولی، آن است که به کارگیری آن، اختصاص به مجتهد دارد و 

ای در آن نیست، اما استعمال قاعده فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک بهره برای مقلد،

 ( 18، ص3، ج1428است. )انصاری، 

که اجرای قاعده مقتضی و مانع در شبهات حکمیه به  طبق این نظریه، با توجه به این

قاعده مقتضی و مانع در شبهات حکمیه از مسائل اصولی  در نتیجهمجتهد اختصاص دارد، 

باشد؛ اگرچه در شبهات موضوعیه، امر شود و خارج از حیطه قواعد فقهیه میشمرده می

 به عکس است.

 نظریه سوم: در مسأله اصولی دو امر معتبر است:

 شود. . در فرآیند رسیدن به حکم از باب استنباط مطرح می1
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طور مستقل و بدون انضمام مسأله دیگر در فرآیند استنباط قرار . مسأله اصولی به 2

گیرد، بر خلاف قاعده فقهی که هر دو عنصر در آن مفقود است؛ زیرا در مرحله اول می

گردد و در مرحله دوم با انضمام مسأله دیگر. )موسوی خویی، از باب انطباق طرح می

 ( 11، ص1، ج1422

ای اصولی است؛ چرا که در صورت و مانع، مسأله بر اساس این ملاک، قاعده مقتضی

 مسأله اصولی را دارد. اثبات حجیت آن، هردو خصوصیت

نظریه چهارم: مسأله اصولی آن است که در تمام ابواب فقه جریان داشته باشد، بر خلاف 

 ( 26، ص1، ج1417های فقهی که هر یک اختصاص به بابی مشخص دارند. )صدر، قاعده

آید، زیرا جریان ملاک نیز قاعده مقتضی و مانع از مسائل اصولی به شمار میبر پایه این 

 آن مختص به باب فقهی معینی نیست، بلکه شأنیت جریان در تمام ابواب فقهی را دارد.

 . فرق قاعده »مقتضی و مانع« با »استصحاب« 6ـ1

« وجود ندارد، هرچند از حیث ماهوی، قدر جامعی بین قاعده »مقتضی و مانع« و »استصحاب

اما از جهت محل جریان، نسبت این دو قاعده عموم و خصوص من وجه است. از همین رو، 

 سنجی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب را در دو مقام باید پیگیری نمود. نسبت

 توان بیان کرد:مقام اول: در رابطه تفاوت جوهری این دوقاعده، سه جهت فرق را می

ین و شک: بدیهی است که اجتماع یقین و شک در محل واحد، محال . تفاوت متعلق یق1

است، چرا که مستلزم تناقض است. از این رو، اجتماع یقین و شک در موارد جریان این 

 دو قاعده بایستی به لحاظ خاصی متفاوت باشد تا به محذور مزبور نینجامد.

متغایرند. به عنوان  متعلق یقین و شک در استصحاب یکی هستند، اما به لحاظ زمان

نمونه، در استصحاب عدالت زید هرچند متعلق یقین و شک یکی است، اما زمان متیقن 

غیر از زمان مشکوک است، مثلا متعلق یقین، به عدالت زید در روز جمعه است و متعلق 

شک، عدالت زید در روز شنبه، بر خلاف قاعده مقتضی و مانع که متعلق یقین و شک 

؛ مثلا در فرآیند احتراق، متعلق یقین، وجود مقتضی، مانند کبریت زدن متفاوت هستند

 است و متعلق شک، وجود مانع، مانند مرطوب بودن چوب.



 

 

 
 و 

ی
ض

قت
ه م

عد
 قا

در
ی 

ش
او

ک
نع

ما
 

 

17 

به عبارت دیگر، ذات یقین و شک در استصحاب یکی است و صفت آن دو متغایر  

است، بر خلاف قاعده مقتضی و مانع که هم از جهت ذات و هم صفت مقتضی و مانع، 

 هم متغایر هستند. با

کند، بقای همان چیزی است که . تفاوت در حکم: آنچه که استصحاب به آن حکم می2

داد استصحاب عدالت زید در روز شنبه، بقای همان مثلا برون در زمان سابق متقین بوده،

عدالت متیقن در روز جمعه است، بر خلاف قاعده »مقتضی و مانع« که حکم به وجود 

که وجودی غیر از مقتضی و مانع دارد، مثلا در مواردی که وجود مقتضی  کندمقتضا می

داد قاعده مقتضی و مانع، وجود مقتضا محرز است و نیز وجود مانع مشکوک، برون

 باشد که غیر از دو ضلع قاعده است.می

رسالت استصحاب در تمام موارد، حکم به بقای وجود سابق است، برخلاف قاعده 

ه برآیند آن لزوما حکم به بقا نیست، بلکه از این جهت اعم است، به این مقتضی و مانع ک

صورت که در بعضی موارد، مانند جایی که مقتضی، حالت سابقه داشته باشد، حکم به 

 نماید.کند و در بعضی موارد دیگر، حکم به حدوث معلول )مقتضا( میبقا می

استصحاب در صورتی که اماره باشد، غلبه : مناط حجیت در . تفاوت در مناط حجیت3

موجود بودن وجود سابق است و در صورتی که اصل عملی باشد، تعبد به بقا است، بر 

خلاف قاعده مقتضی و مانع که مناط حجیت آن اگر اماره باشد، غلبه عدم مانع است و 

 اگر اصل عملی باشد، تعبد به عدم مانع است.

باشد که تضی و مانع با استصحاب از جهت مجرا میسنجی قاعده مقمقام دوم، نسبت

خود این مطلب دو جهت دارد: جهت اول، بررسی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب به 

طور کلان و جهت دوم، بررسی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب عدم مانع به طور 

 شود.خاص که در ادامه بدان پرداخته می
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 نسنجی به طور کلاجهت اول: نسبت

ماده اجتماع این است که در  رابطه دو قاعده مزبور عموم و خصوص من وجه است.

صورتی که مشکوک هم حالت سابقه داشته باشد و هم وجودش مسلم و شک در عارض 

 شدن مانع باشد، در این صورت هردو قاعده قابلیت جریان را دارند.

 .های افتراق بدین شرح استماده

امری مشکوک باشد، ممکن است استصحاب جاری شود، الف. در جایی که مقتضی 

ولی قاعده مقتضی و مانع جریان ندارد، زیرا یکی از ارکان قاعده مزبور، مسلم بودن 

  مقتضی است.

ای ندارد، قاعده مقتضی و مانع امکان جریان ب. در صورتی که مشکوک، حالت سابقه

اصل استصحاب، وجود حالت  دارد، ولی استصحاب مجرا ندارد، چرا که یکی از ارکان

 باشد.سابقه متیقن است که در فرض یاد شده مفقود می

سنجی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب عدم مانع از جهت جهت دوم: نسبت

 مجرا

هدف از طرح این بحث در اینجا، پاسخ دادن به این پرسش است که با وجود اصل عدم 

 باشد.و مانع نمیمانع، نیازی از بحث پیرامون قاعده مقتضی 

رابطه این دو، عام و خاص مطلق است و قاعده مقتضی و مانع عمومیت دارد، زیرا در 

. صورتی که مانع حالت سابقه وجودی 1جاری نیست:  ،سه فرض، استصحاب عدم مانع

 . موارد توارد حالتین در مانع.3. صورتی که مانع حالت سابقه متیقن ندارد. 2دارد. 

شود و آن هم در جایی است که استصحاب عدم مانع نیز جاری می تنها در یک مورد

 است که مانع، حالت سابقه عدمی داشته باشد.

گفتنی است که در بسیاری از مواردی که استصحاب عدم مانع جریان دارد، منجر به اصل 

 سوزد، بلکهشود، مثلا در مورد احتراق، مولا نفرموده که چوب اگر خیس نباشد میمثبت می

فرموده که اگر چوب سوخت فلان اثر را دارد؛ البته در مواردی نیز استصحاب عدم مانع، اثر 

 شرعی دارد، مانند جایی که استصحاب عدم مخصص جاری گردد.
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 مسأله . اقوال در2

های ای که در رابطه با حجیت این قاعده ادعا شده، شایسته است دیدگاهقبل از بررسی ادله

 یت و عدم حجیت بیان گردد.مطرح شده درباره حج

 به طور کلی در رابطه با حجیت قاعده »مقتضی و مانع« سه اندیشه وجود دارد: 

الف. اندیشه انکار: برخی از دانشمدان اصول فقه قائل هستند که هیچ دلیلی بر حجیت 

)انصاری، »قاعده مقتضی و مانع« وجود ندارد، نه از باب بناء عقلا و نه از روایات. 

 (25بی تا، ص سیستانی، ؛452، ص2ج،1415

شیخ هادی طهرانی قائل به حجیت این قاعده  ها، مانند:ب. اندیشه اثبات: بعضی از اصولی

وبرخی دیگر، نه تنها قائل به حجیت این  (66، ص2، ج1320 )هادی طهرانی،اند. شده

)بهبهانی، دانند. قاعده هستند، بلکه بازگشت تمام کبریات اصولی را به این قاعده می

 (6، ص1، ج1405

ج( اندیشه تفصیل: نسبت به وجود سیره عقلا در عمل به مقتضی و عدم اعتنا به مانع، 

پیش گرفته و قائل هستند که عقلا  را دربرخی از محققان، مانند آیت الله زنجانی راه میانه 

کنند که توضیح بیشتر زمانی که شک در عنوان ثانوی داشته باشند، به این قاعده تمسک می

 (22، ص2)شبیری زنجانی، جآن در بررسی بنای عقلا بر این قاعده خواهد آمد. 

 . بررسی ادله حجیت قاعده مقتضی و مانع3

 . حکم عقل و بنای عقلا3ـ1

داند که بنای عقلا از آن کاشف محقق بهبهانی دلیل اول برای حجیت قاعده را دلیل عقلی می

ای است است. وی معتقد است که اعتبار این قاعده به حکم عقل ثابت است؛ یعنی جهت واقعیه

شود؛ زیرا بنای عقلا کند. این مطلب از بنای عقلا در همه ابواب آشکار میکه عقل آنرا درک می

 (13، ص1، ج1405امری فقط به جهت عقلا بودن آنها است. )بهبهانی، بر 

داند، چرا ایشان وجه این مطلب را بنای عقلا بر تقدیم و ترجح ذاتی علم بر جهل می

که در مواردی که این قاعده جریان دارد، مقتضی معلوم است، در حالی که وجود مانع 



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
34 ،

ار
به

 
14

02
  

 

 

20 

ذاتی علم بر جهل، عقلا به جهل محتمل است. در این صورت، بر اساس همان ترجح 

 ( 19، ص1،ج1405کنند. )بهبهانی، اعتنایی نمی

 نقد و بررسی

 استدلال ایشان بایستی از دو جهت صغروی و کبروی بررسی شود.

بررسی صغروی: مراد از جهت صغروی، این است که بررسی شود آیا چنین بنای 

 عقلایی وجود دارد یا خیر؟ 

ه نحو موجبه کلیه باشد، به معنای اجرای »قاعده مقتضی و اگر تمسک به بنای عقلا ب

مانع« در تمام موارد، این ادعا، ادعایی ناتمام است، چرا که در بسیاری از موارد، عقلا این 

 دانند، مانند این موارد:قاعده را جاری نمی

اگر شخصی بیماری لاعلاجی داشته باشد به طوری که اگر معالجه نکند مورد اول: 

کند، با وجود این که ارکان قاعده مقتضی و مانع تمام است، آیا عقلا ملتزم فوت می

 شوند که مقتضی موجود و مانع مفقود است و در نتیجه او مرده است؟! می

دهیم که حائلی بود یمورد دوم: تیری به سمت شخصی پرتاب شده است و احتمال م

که تیر به آن شخص برخورد نکند. در این جا نیز ارکان قاعده تمام است، ولی آیا عقلا 

شمرند و پرتاب کنند و این شخص را مرده میبر این اساس، به وجود مقتضا حکم می

 کننده را محکوم به قصاص میدانند؟! 

آیت الله سیستانی و آیت الله با توجه به مطالب بیان شده، برخی از محققان، مانند 

اند که برای سیره ادعا شده اند و قائل شدهای را انکار کردهمروج، وجود چنین سیره

، 1شاهدی نیست و دلیلی نیز برای حجیت این قاعده وجود ندارد. )سیستانی، بی تا، ج

 ( 133، ص7،ج1415؛ جزایری مروج، 25ص

 کند:گیری بنای عقلا را انکار میهمچنین آیت الله زنجانی، ضمن یک مثال فرا

اگر اتاقى در ساعاتى از اول شب تاریک بوده و در ساعاتى روشن و ما در متقدم و 

متأخر از این دو شک داشته باشیم و تاریکى هم از امورى است که مقتضى استمرار آن 
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وان تگردد، آیا به صرف احتمال وجود مقتضى، مىوجود دارد و تنها با رافع برطرف مى

 ( 21،ص2بی تا، ج به تاریک بودن اتاق حکم کرد؟ قطعا چنین نیست. )شبیری زنجانی،

اند، اما برخی از اصولیان، مانند امام خمینی نیز هرچند وجود سیره را مطلقا انکار کرده

دانند که شک در وجود مانع بر فرض پذیرش وجود سیره، سیره را در جایی جاری می

 ( 197، ص1422شک در مانعیت موجود باشد. )موسوی خمینی، باشد، نه در صورتی که 

کند، این باشد که در موارد شک در شاید وجه تفصیلی که امام خمینی مطرح می

وجود مانع، ظن نوعی بر عدم مانع است، بر خلاف موردی که شک در مانعیت موجود 

 باشد که چنین ظن نوعی وجود ندارد.

ی در مقابل اندیشه انکار و اثبات مطرح است که نسبت به وجود سیره، دیدگاه سوم

 دهد.پذیرد و در وجود آن بین موارد تفصیل میسیره را به نحو موجبه جزئیه می

داند که ملاک ذاتى حرمت آیت الله زنجانی قاعده مقتضى و مانع را در جایى جارى مى

است که فعلیت این  اى در کاروجود داشته باشد و شک داشته باشیم که آیا عنوان ثانویه

گردد. ؟ مثلا غیبت ذاتا حرام است و در موارد اضطرار جایز مىملاک را از بین ببرد یا نه

شک در حدوث اضطرار، مجوّز غیبت نیست و در این گونه موارد، بناى عقلا بر عمل به 

 مقتضى است و باید عنوان ثانوى احراز گردد تا از به فعلیت رسیدن ملاک ذاتى جلوگیرى

 کند، در این موارد قاعده مقتضى و مانع از جهت کبروی درست است. )شبیری زنجانی،

 (22، ص2ج ،بی تا

شود ادعای وجود سیره بر جریان قاعده مقتضی و بر اساس آنچه بیان شد، واضح می

ای به این مانع به نحو موجبه کلیه ادعایی ناتمام است و حق، این است که چنین سیره

 رد.صورت وجود ندا

بررسی کبروی: مراد از جهت کبروی بررسی حجیت سیره ادعا شده بر جریان قاعده 

 مقتضی و مانع است. 

در حجیت سیره عقلا آنچه مهم است، سلوک عملی عقلا است فارغ از منشأ 

های آنان نیز ها و سلیقهگیری آن؛ بدین جهت سیره عقلا هرچند ناشی از عادتشکل
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در صورتی منحصر باشد که  که اگر علت حجیت سیره عقلاباشد، باز حجت است؛ چرا 

ها است، دیگر بحث از این مطلب که بنای عقلای سلوک خارجی ناشی از عقلا بودن آن

بود؛ چرا که اتفاق بر امری که ناشی از عقلایی بودن باشد، به امضا نیاز دارد، لغو می

ـ مبنی بر وجود ی بیان کردند کاشف از حکم عقل است. بنابر این، آنچه که محقق بهبهان

 ناتمام است. ـسیره عقلا از آن جهت که عقلا هستند بر به کارگیری قاعده مقتضی و مانع

علاوه بر اینکه اگر بپذیریم کبرای کلام ایشان صحیح است، در مناقشه صغروی تبیین 

 باشد.به نحوی که ادعا شد در تمام موارد، محل تأمل می ایشد که وجود چنین سیره

 . صحیحه اولی زراره 3ـ2

خوابد. که وضو دارد، مى حالى در محضر امام)ع( عرض کردم: شخصى در گوید:زراره مى

شود که دوباره وضو بگیرد؟ حضرت فرمود: اى آیا یک چرت و دو چرت موجب مى

خوابد، پس هرگاه چشم و گوش خوابد، ولى قلب و گوش نمىمى زراره! گاهى چشم

 شود. هر دو خوابیدند، وضو واجب مى

عرض کردم: اگر در کنار او چیزى حرکت کند و او متوجه نشود؟ ]آیا وضو دوباره 

حضرت فرمود: خیر، مگر این که یقین کند که خوابیده است، یعنى تا  شود؟[واجب مى

ر تحقق خواب وجود ندارد، او همچنان در حال یقین به وضو که دلیل روشنى بوقتى 

تواند یقین قبلى شود. آرى؛ یقین بعدى مىاست و هرگز یقین به وسیله شک، نقض نمى

 ( 8، ص1، ج1407را نقض کند.« )طوسی، 

اصلی  شایان ذکر است، اصولیان در مواجهه با استدلال به صحیحه اولی به دو دسته

 شوند: تقسیم می

ته اول: اصحاب استصحاب قائل هستند که این صحیحه، ظهور در حجیت دس

 استصحاب دارد. 

دسته دوم: اصحاب قاعده مقتضی و مانع نظرشان این است که این صحیحه، ظهور 

 در حجیت قاعده مزبور دارد. 
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منشأ اختلاف هم در این مطلب است که در نگاه نخست، نسبت به این روایت سه احتمال 

 شود: مراد از روایت قاعده یقین باشد یا استصحاب یا قاعده مقتضی و مانع.داده می

اول مردود است، زیرا در قاعده یقین، زوال یقین در ظرف و زمان خود متیقن  احتمال 

است، در حالی که در این روایت، یقین به وضو در ظرف خودش از بین نرفته است، 

بلکه شک از ناحیه خواب است، علاوه بر اینکه ظاهر کبرای کلی ذیل روایت »لاتنقض 

عل موجود است، در حالی که در شک ساری، الیقین ابدا بالشک« این است که یقین بالف

 یقین بالفعل موجود نیست.

ای که اما نسبت به احتمال دوم و سوم، اصحاب استصحاب، استظهارشان از دو فقره

باشد )فإنه على یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبدا بالشک( به منزله صغری و کبری می

مقتضی و مانع، استظهارشان از این  حجیت استصحاب است و در مقابل، اصحاب قاعده

 دو فقره مزبور حجیت قاعده مقتضی و مانع است.

 تقریب استدلال به روایت 

 برای استدلال به این روایت دو مرحله را باید طی کرد: 

. بیان مبعدات ظهور 2. بیان مقربات ظهور روایت در حجیت قاعده مقتضی و مانع. 1

 روایت در حجیت استصحاب،

توان نام برد که روایت، ظهور در حجیت قاعده ت به مرحله اول، دو مقرب میاما نسب

 مزبور داشته باشد: 

 مقرب اول: واژه »نقض«

کند که مقتضی شود این است که زمانی نقض صدق میآنچه از واژه »نقض« استظهار می

ای موضوع محرز باشد وگرنه در صورتی که مقتضی محرز نباشد، مقام از قبیل سالبه به انتف

 است، چرا که یقینی وجود ندارد تا نقض یقین صدق کند.

حال اگر گفته شود: قدر متیقن از روایات، به قرینه مورد، فرضی است که علم به 

ای از شود که در پارهگونه جواب داده می حدوث حالت سابقه وجود داشته باشد، این

ه است. علاوه بر آنکه روایات، روایات، این علم به حدوث حالت سابقه مورد نظر نبود
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مطلق هستند و از تقیید ابا دارند، زیرا مستفاد از روایات، این است که برای یقین از آن 

شود. جهت که یقین است، ابرام و استحکامی است که فقط به واسطه یقین نقض می

 ( 21، ص1، ج1405)بهبهانی، 

 نقد

داده است؛ زیرا صدق »نقض« نسبت به . در این استدلال، نوعی مصادره به مطلوب رخ 1

فرض صدق آن وارد میدان احتجاج قاعده مقتضی و مانع، خشت اول است، اما مستدل با پیش

شده است، زیرا احتمال دارد متعلق یقین در اینجا یقین به مقتضا باشد، نه یقین به مقتضی. در 

 را ندارد.این صورت روایت صلاحیت استدلال به حجیت قاعده مقتضی و مانع 

. ادعای این مطلب که در بعضی روایات، علم به حدوث حالت سابقه وجود ندارد، 2

ادعایی است که شاهدی ندارد؛ زیرا در همه روایات مقام، حالت سابقه وجودی یا عدمی 

 موجود است.

. هنگامی مورد خصوصیت ندارد که اطلاق ثابت باشد، ولی در فرضی که مفاد کلام 3

گیری توان اطلاقشود و نمیدال بر کدام قاعده است کلام مجمل میمشخص نیست که 

کرد ، مانند صورتی که مولا بگوید »جئنی بعین« و مراد او از » عین « مشخص نباشد. در 

توان از »عین« اطلاق گرفت، اما در صورتی که مراد واضح باشد، مانند این هنگام نمی

 گیری وجود دارد.ضی اطلاقموردی که مولا بگوید »کرم العلماء« مقت

 مقرب دوم: تطبیق بر مقتضی و مانع

فقره »لا حتیّ یستیقن أنّه نام« ظهور در بیان قاعده مقتضی و مانع دارد، زیرا حضرت، یقین 

را بر یقین به وضو و شک را بر شک در نوم تطبیق کرده است. یقین به وضو مقتضی است 

وجود مانع است و این تطبیقی است برای قاعده برای طهارت و شک در نوم نیز شک در 

 مقتضی و مانع که یعنی وضو واجب نیست تا زمانی که یقین به مانع باشد.

تعبد به اثر مقتضی  شود، نقطه مرکزی بحث، این است که یقین به مانع،در نتیجه معلوم می

، حضرت باید چنین برد، در غیر این صورت اگر سؤال در رابطه با استصحاب بودرا از بین می

 ( 33، ص1)سیستانی، ج طهارته.« یأفرمود: »لا حتی یستیقن أنه زال وضوئه می
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 نقد

پایه استدلال در این وجه، تعدد متعلق یقین و شک است، اما آنچه که از این روایت 

باشد، همانطور که فقره »فإنه على یقین من وضوئه شود، وحدت متعلق میاستظهار می

 قین أبدا بالشک ولکن ینقضه بیقین آخر« ظهور در این مطلب دارد.ولا ینقض الی

وجه ظهور، این مطلب است که یقین را به واسطه شک نقض نکن، یعنی یقین به یک 

آید تا منطبق چیز را به وسیله شک در همان چیز نقض نکن. بنابر این تعددی پیش نمی

فرماید: »ولکن ینقضه ضرت میبر قاعده مقتضی و مانع شود، علاوه بر اینکه وقتی ح

بیقین آخر«، یعنی یک یقینی باشد که مرتبط با یقین اول است، نه اینکه یقینی به امر 

 (380، ص2، ج1430)قوچانی،  دیگری حاصل شود.

در نتیجه »یقین آخر« یعنی تا زمانی که یقین به ارتفاع وضو پیدا بشود، نه اینکه یقین 

طور که بیان شد، یقین به مانع، ارتباطی به یقین اول  به مانع حاصل گردد، زیرا همان

 ندارد و تفاوت در جهت دارند. 

توان از دو مبعد برای ظهور روایت در حجیت اما نسبت به مرحله دوم نیز می

 استصحاب یاد کرد: 

 مبعد اول: قابلیت بقا نداشتن وضو

برای آن بقاء تصور وضو به معنای غسلات و مسحات، وجودی دفعی و آنی دارد که 

شود تا بالتبع شک در بقا که یکی از ارکان استصحاب است، درباره آن صادق باشد. نمی

 تواند ظهور در استصحاب داشته باشد.از همین رو روایت نمی

دو فقره از این روایت، ظهور در این مطلب دارد که مراد از وضو، غسلات و مسحات 

و الخفقتان علیه الوضوء(، وجه ظهور این است که  خفقةالأتوجب  باشد. در فقره اول )می

در صورت نقض طهارت، سبب آن بایستی حاصل شود که عبارت است از غسلات و 

مسحات. در فقره دوم )اذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء( نیز وجه ظهور 

شود، سبب می این است که در صورتی که چشم و گوش و قلب بخوابند، آنچه که واجب

 (365، ص2، ج1422)ایروانی،  طهارت است نه خود آن.
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 نقد 

. وضو گاهی به معنای سببی، یعنی همان غسلات و مسحات و گاهی نیز به معنای 1

مسببی، یعنی طهارت است. مرتکز در اذهان متشرعه این است که وضو به لحاظ اثرش 

وجدانیش، این است که اگر از شخصی که وضو )طهارت( حدوث و بقا دارد و منبّه 

گوید: وضویی که گرفتم دفعی بود و تمام شد، گرفته، پرسیده شود که آیا وضو دارد؟ نمی

 بلکه پاسخش آری است.

در این صحیحه قرینه داریم که مراد از وضو معنای دوم است و آن فقره »الرجل ینام 

شخصی در هنگام خواب مشغول  باشد، زیرا معقول نیست کهوهو علی وضوء« می

غسلات و مسحات باشد. پس منظور از آن طهارت است. علاوه بر آن که گذشت صحیحه 

اولی، در وحدت متعلق یقین و شک ظهور دارد. بدین جهت نیز بایستی مراد از وضو 

معنای مسبّبی باشد؛ زیرا آن معنای سببی وضو آنی و دفعی است و بقا نسبت به آن تصور 

 د.نمی شو

. بر فرض که بپذیریم وضو یک معنا دارد، ولی در بعضی از روایات واژه »نقض« به 2

وضو نسبت داده شده که کاشف از این است که وضو به اعتبار اثرش نوعی بقای اعتباری 

دارد که به ناقض نیاز دارد. بدین جهت گفتار مستدل پیرامون وجود دفعی وضو ناتمام 

  توان بقا را تصور کرد.ی به لحاظ اثرش میاست، چرا که در صحیحه اول

اند که ظهور دو فقره در اند و ادعا کردهبرخی از بزرگان، جواب سومی در مقام داده

زند و معنای سببی وضو نیز هرچند صحیح است، ولی به آن چه بیان شد، ضرری نمی

روایت که دو  سرشّ در این است که بایستی بین مقام افتا و تعلیم تفکیک شود. در صدر

فقره یاد شده بیان گردیده است، حضرت در مقام افتا به وظیفه فعلیه است و در مقام بیان 

وظیفه فعلی لازم نیست مفتی، حدود و قیود کبریات شرعیه را بیان کند، بلکه نتیجه را به 

گوید، ولی در ذیل روایت، حضرت در مقام بیان تعلیم کبریات شرعی هستند و او می

رو، وضو در کبری به معنای مسببی است. )سیستانی،  آن نیز بیان شده است و از اینقیود 

 ( 71، ص1ج
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رسد که این جواب محل تأمل باشد، چرا که هرچند صحیح است که به نظر می

اند و گاهی در مقام تعلیم، ولی تفکیک بین دو مقام بیت)ع( گاهی در مقام افتا بودهاهل

باشد، زیرا در نظر عرف در یک خطاب نسبت رفی نمیدر یک خطاب و یک روایت ع

رسد و نگاهی مجموعی دارد، نه نگاهی به افتا و تعلیم، قرینه سیاق به حد ظهور می

 تفکیکی بدین صورت که یا تمام خطاب افتایی است یا تعلیمی.

 مبعد دوم: عدم تناسب با صناعت اصولی

ضرت از ذیل روایت، استصحاب بر اساس حکومت اصل سببی بر مسبّبی، اگر مراد ح

منشأ شک در وضو این است کرد، چرا که بود، شایسته بود اصل عدم خواب را بیان می

اصل سببی در مقام وجود داشته باشد، که خواب محقق شده است یا نه. در صورتی که 

رسد، مانند فرضی که شک در طهارت لباس شده باشد به سبب نوبت به اصل مسببی نمی

شو انجام شده، پاک بوده است یا خیر. در این وکه آیا آبی که با آن شست ینشک در ا

 گردد.شود و بر اصل مسببی مقدم میصورت اصل طهارت در ناحیه سبب جاری می

فإنّه علی یقین من وضوئه« در مقام بیان استصحاب شود که فقره »در نتیجه، روشن می

 ( 35ص ،6، ج1417؛ صدر، 33، ص1سیستانی، جنیست. )

 نقد 

. اصل سببی و مسببی 1در بحث حکومت اصل سببی بر مسببی دو فرض وجود دارد: 

. اصل سببی و مسببی متوافق باشند. آنچه به صحیحه اولی ارتباط دارد، 2متخالف باشند. 

فرض دوم است که هردو اصل نتیجه یکسانی دارند، چرا که اصل عدم نوم و اصل بقای 

 .وضو مؤدای واحدی دارند

نسبت به حکومت اصل سببی بر مسببی در فرض متوافق بودن، در تقدیم اصل سببی 

 بر اصل مسببی دو اندیشه وجود دارد: 
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 . اندیشه انکار1

( خلاصه آن، 37، ص6، ج1417صدر ، باشند. )برخی از اصولیان قائل به این نظریه می

د جاری بشوند و وجهی توانناین است که در صورتی که دو اصل متوافق باشند، هردو می

 برای تقدم وجود ندارد، بر اساس این مبنا مبعد یاد شده محلی ندارد. 

 . اندیشه اثبات 2

توان این بر اساس این دیدگاه، هرچند مبعد یاد شده قابلیت مطرح شدن را دارد، ولی می

یق به گونه پاسخ داد که امام با تعبیری عرفی نتیجه استصحاب را بیان کرده و نظارت دق

 (22، ص5، ج1415مستصحب نداشته است. )انصاری، 

اند و آن، این که رابطه برخی از بزرگان، جواب دیگری را نیز در این زمینه بیان کرده

سبب و مسببی بین بقای طهارت و عدم نوم، یک رابطه شرعی نیست تا بحث از تقدم آن 

ین باشد که »اگر نوم محقق مطرح شود، زیرا یک دلیل شرعی وجود ندارد که مفاد آن، ا

نشد، پس طهارت باقی است«، بلکه این دو مقوله تلازم واقعی دارند که در این صورت، 

 ( 71، ص1باشد. )سیستانی، ججریان استصحاب عدم نوم بر اصل مثبت مبتنی می

این جواب محل تأمل است؛ چرا که بین این دو ترتب شرعی وجود دارد و صرف 

باشد. در این موثقه آمده که از امام نیست، شاهد آن نیز موثقه ابن بکیر میتلازم واقعی 

صادق)ع( درباره معنای »اذا قمتم إلی الصلاه« پرسیدم؟ حضرت فرمود: یعنی زمانی که از 

کند؟ فرمود: بله، در زمانی که خواب خواب برخاستید. گفتم: آیا خواب وضو را باطل می

؛ 54، ص1، ج1409که صدایی شنیده نشود. )حر عاملی، بر شنوایی غلبه کند به حدی 

 (1394شهیدی، 

 بررسی جامع در صحیحه اولی . 3

پس از آن که بیان شد صحیحه اولی نه تنها ظهوری در حجیت قاعده مقتضی و مانع ندارد، 

بلکه باتوجه به وحدت متعلق یقین و شک تنها ظهور در استصحاب دارد، شایسته است از 

قاعده مقتضی و مانع، این مطلب پیگیری شود که آیا مفاد روایت شریف  ناحیه اصحاب

 تواند دال بر هردو قاعده استصحاب و متقضی و مانع باشد یا خیر؟ می
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 توان دو فرض را تصور کرد: در پاسخ به این سؤال می

. اگر دلالت بر هردو قاعده به صورت استعمال لفظ در بیش از یک معنا باشد، این فرض 1

ممتنع است، زیرا همان طور که در محل خودش ثابت گشته، چنین استعمالی امتناع دارد 

و بر فرض عدم امتناع، خلاف ظاهر است و به قرینه قوی نیاز دارد و اگر دلالت بر هردو 

قاعده به صورت در نظر گرفتن جامع باشد، برای پرهیز از محذور فرض اول، شرط جامع 

اید در نگاه اول، جامع را بتوان »عمل بر یقین« نام برد که در این است که عرفی باشد. ش

هردو مشترک است، ولی این جامع عرفی نیست، زیرا عمل به یقین در هریک از دو قاعده 

باشد. در قاعده استصحاب با در نظر گرفتن »بودن در به جهتی متفاوت از دیگری می

به احتمال وجود مانع« است و این سابق« است و در قاعده مقتضی و مانع »عدم اعتنا 

 زند.تفاوت در جهت، به عرفی بودن جامع ضرر می

گفتنی است بر فرض پذیرش حجیت قاعده مقتضی و مانع و استظهار آن از صحیحه 

اولی زراره، پاسخ دیگری نسبت به عدم جریان قاعده مقتضی و مانع مطرح شده که 

ن صورت است که استصحاب عدم مقتضا عبارت است از بیان معارضه. شرح معارضه بدی

کند، علاوه بر آن که استصحاب، بنا بر در تمام موارد با قاعده مقتضی و مانع معارضه می

 ( 208، ص4ج ،1413 شود. )خویی،اماره بودن مقدم می

این بیان محل اشکال است، زیرا اولا، در بسیاری از موارد، حالت سابقه عدمی که 

باشد که حجیت آن مبنایی است، شود، به صورت عدم ازلی میینسبت به مقتضا تصور م

از این رو، این گونه نیست که دائما با قاعده مقتضی و مانع تعارض کند. ثانیا، تقدم 

باشد، چرا که هم در نظر مشهور استصحاب بر قاعده مقتضی و مانع نیز روشن نمی

ه حجیت قاعده مزبور نیز متأخران استصحاب اصل عملی است، نه اماره و هم قائل ب

 تواند ادعا کند که این قاعده، اماره است.می

 . بررسی اصل یا اماره بودن قاعده مقتضی و مانع4

توانیم بررسی پس از بررسی ادله مطرح شده نسبت به حجیت قاعده مقتضی و مانع، می

 مطرح نماییم. اصل عملی یا اماره بودن قاعده مزبور را به عنوان تنبیه در خاتمه این فصل
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به منظور تحلیل این مطلب، شایسته است ابتدا بررسی مختصر و مناسب با رسالت 

 این نوشتار، درباره ماهیت اماره و اصل صورت گیرد.

شوند که در تعریف حجج در کلمات اصولیان به دو دسته امارات و اصول تقسیم می

به مشهور و دیگری نظریه  ها دو قول مهم وجود دارد: یکی منسوبماهیت و تحلیل آن

 شهید صدر است.

. نظریه منسوب به مشهور: اماره دلیلی است که کاشفیت دارد و کاشفیت در ملاک آن، 1

دخیل است، ولی لزوما علت تامه آن نیست و در مقابل، اصل، دلیلی است که در ملاک 

)انصاری،  حجیت آن، کاشفیت نقشی ندارد، چه کاشفیت داشته باشد و چه نداشته باشد.

؛ 88، ص2، ج1352؛ نایینی، 318، ص3، ج1428؛ انصاری، 13و  12، ص2، ج1428

 (21، ص1، ج1422خویی 

. نظریه شهید صدر: اماره دلیلی است که کاشفیت دارد و کاشفیت، علت تامه حجیت 2

آن بوده و در مقابل، اصل دلیلی است که کاشفیت، علت تامه حجیت آن نیست، چه 

صه حجیت آن باشد )اصل محرز( و چه علت ناقصه نباشد )اصل غیر کاشفیت علت ناق

 (17ـ12، ص5، ج1417محرز(. )صدر، 

داد این دو نگرش، این است که بنا بر اندیشه مشهور، حجیت لوازم غیر شرعی برون

امارات نیاز به اثبات دارد، زیرا چنان که بیان شد، ممکن است کاشفیت، علت ناقصه برای 

شد، اما بنا بر نظریه شهید صدر حجیت لوازم غیر شرعی امارات قطعی حجیت اماره با

است، زیرا همان طور که گذشت، ایشان کاشفیت را علت تامه برای حجیت امارات 

داند و روشن است که همان میزان کاشفیتی که در اماره وجود دارد، در لازمه آن نیز می

 موجود است.

فرض پذیرش اعتبار قاعده مقتضی و مانع، قاعده  با نظر به مقدمه که بیان گردید، بر

شود، چرا که علم به وجود مقتضی طریقی است برای مزبور از موارد امارات شمرده می

احراز اثر آن، همان طور که امارات طریقی هستند برای احراز مؤدای خودشان. بر این 

دارند. ثانیا، قاعده مقتضی  اساس اولا، لوازم این قاعده نیز مانند لوازم سایر امارات حجیت
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باشد. )جزایری مروج، و مانع، مانند سایر امارات حاکم یا وارد بر جمیع اصول عملیه می

 (134، ص7، ج1415

 . تطبیقات قاعده مقتضی و مانع5

اند که تطبیقات قائلان به حجیت قاعده مقتضی و مانع، تطبیقاتی در فقه و اصول ادعا کرده

 شود.در این قسمت، بررسی می اصولی قاعده یاد شده

 الف. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل 

شود، مسأله اجمال مصداقی در مبحث عام و خاص یکی از مسائلی که طرح و بررسی می

مخصص است که در این مسأله، مشهور اصولیان قائل به عدم جواز تمسک به عام در 

شود که عام تنها در غیر ص باعث میباشند؛ چرا که خاشبهه مصداقیه مخصص می

 مواردی که تخصیص خورده، حجت باشد.

هایی برای تصحیح تمسک به عام در فرد مشتبه در این فرض، دانشمندان اصول راه

ها، تمسک به قاعده مقتضی ( یکی از این راه345، ص2، ج1396اند. )سبحانی، برشمرده

ور در مقتضی دارد و عنوان خاص، ظهور باشد. توضیح آن که عنوان عام، ظهو مانع می

در مانع دارد. از این رو، در مواردی که بعد از احراز مقتضی )عام( شک در وجود مانع 

توان حکم عام را برای این فرد مشتبه شود، با جریان قاعده مقتضی و مانع می)خاص( می

 ( 232، ص1، ج1405ثابت کرد. )بهبهانی، 

دهد، اس این قاعده در موارد شبهه مصداقیه فتوا میصاحب عروه در مواردی بر اس

مانند این فرع که اگر فردی که جایز است به او نظر شود، با فردی که جایز نیست به او 

نظر شود، به گونه شبهه محصوره مشتبه شد، واجب است که از همه اطراف شبهه پرهیز 

د آیا آن کسی که به او نگاه شود. نیز در موارد شبهه بدویه یا غیر محصوره، اگر شک شو

شود، زن است یا مرد؛ محرم است یا نامحرم، به سبب قاعده مقتضی و مانع، نگاه به می

او جایز نیست. علت حکم آن است که انسان بودن منظور الیه، بر اساس آیه »قل للمؤمنین 

دن او ( مقتضی حرمت نظر است و مماثل بودن یا محرم بو30یغضّوا من أبصارهم« )نور، 
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شود. مانع از حرمت نظر است و به حکم قاعده مقتضی و مانع حکم به عدم جواز نظر می

 ( 806، ص2، ج1409)یزدی ، 

 نقد

ادعای ظهور عنوان عام در مقتضی و عنوان خاص در مانع، ادعایی نادرست است و دلایل 

 باشد:آن بدین شرح می

بیان شود، بلکه ممکن است مخصص همیشه این گونه نیست که خاص به صورت مانع . 1

نیز جزء مقتضی باشد، مانند فرضی که شارع بگوید: »علما را اکرام کن.« سپس بگوید: »آن 

علما بایستی عادل باشند.« در این فرض، شک در وجوب اکرام فرد مشتبه، به سبب وجود 

ان ( به عنو350، ص 2، ج1396مانع نیست، بلکه شک در جزء مقتضی است. )سبحانی، 

نمونه، ممکن است تخصیص به علت تلخیص در عبارت باشد؛ به این صورت که ممکن 

است عام دارای دو فرد باشد: فردی که دارای اقتضای حکم است و فردی که از اساس 

اقتضای حکم را ندارد، اما از آن جا که اگر مولا بخواهد تمام افراد اقتضادار را مطرح کند، 

نماید، مانند این که اگر گفته شود: تمام ز روش استثنا استفاده میشود، اعبارتی طولانی می

هاى خیابان تا ساعت ده روشن است، مگر چند فانوس خاص که کمتر روشن فانوس

باشند. در این جا ممکن است این چند فانوس خاص به علت وجود باد، کمتر روشن مى

ها ریخته ت کمترى در آنبمانند و خاموش شوند و ممکن است بدین علت باشد که نف

گردند. بنا بر این، ممکن است استثنا امر وجودى با حفظ شده و قهرا زودتر خاموش مى

تواند به سبب عدم وجود مقتضى به علت وجود مانع در افراد استثنا شده باشد و نیز می

از باب اصل مقتضى در این افراد باشد. نکته آن که در استثناکردن لازم نیست مستثنی حتما 

گیرد. )شبیری وجود مانع باشد و با این احتمال، ظهور خاص در مانعیت محل تأمل قرار می

 (1023، ص4زنجانی، ج

های دیگری در بیان مخصص توسط شارع محقق نایینی نیز معتقد است که روش

الا  ةصلاکند، مانند روایت »لا وجود دارد که خاص را به صورت شرط یا جزء القا می

الکتاب.« )ابن ابی جمهور،  ةالا بفاتح ةلا صلایا » (33، ص1، ج1413بطهور.« )ابن بابویه، 
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( براین اساس منحصر بودن عنوان خاص در مانعیت، محل خدشه 196، ص1، ج1405

 ( 460، ص1، ج1352شود. )نایینی، واقع می

  ب. اصول لفظیه

ت تمام اصول لفظی را به قاعده برخی از قائلان حجیت قاعده مقتضی و مانع، بازگش

 ةاصال( تقریب ابتنای اصول لفظی، مانند 14، ص1، ج1405دانند. )بهبهانی، مزبور می

بدین صورت است که لفظ بر اساس  العموم بر این قاعده ةاصالالاطلاق و  ةاصالو  ةالحقیق

معنای  وضع در وهله اول، با معنای حقیقی مناسبت دارد و در وهله دوم، با توجه به

باشد، ولی باید توجه داشت که اراده حقیقی، استعمال لفظ در معنای مجازی مناسب می

معنای مجازی از لفظ نیازمند به قرینه صارفه است. بنا بر این، آن چه که مانع حمل کلام 

باشد. حال اگر در وجود این قرینه صارفه یا به شود، قرینه صارفه میبر معنای اول می

مانع شک وجود داشته باشد، عقلا به خاطر قاعده مقتضی و مانع به این  عبارت دیگر

بر  ةاصالة الحقیقنمایند. از این رو، کنند و کلام را بر معنای اول حمل میشک اعتنا نمی

باشند، العموم بر این قاعده مبتنی می ةاصالالاطلاق و  ةاصالقاعده مزبور مبتنی است و نیز 

باشند و اگر در وجود نعی از تعلق حکم به طبیعت موضوع میچرا که مخصص و مقید ما

 گردد.مخصص و مقید شک شود، به مقتضی تمسک می

 نتیجه

، چهار اندیشه وجود ایهر مسئله . به طور کلی در قاعده فقهی یا مسأله اصولی بودن1

ه دارد و قاعده مقتضی و مانع، طبق دو اندیشه از چهار اندیشه مشهور در زمره قواعد

 گیرد و طبق دو نظر دیگر در زمره مسائل اصولی.فقهیه قرار می

. میان استصحاب و قاعده مقتضی و مانع، جامع ماهوی وجود ندارد و از حیث مجرا 2

نیز بین این دو قاعده رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. بدین جهت این پندار 

ای استصحاب عدم مانع در تعارض است، انگارهکه قاعده مقتضی و مانع پیوسته با 

 باشد.نادرست می
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. بنایی عقلایی بر عمل به قاعده مقتضی و مانع به گونه موجبه کلیه وجود ندارد؛ بلکه 3

ترین ای میان عقلا است و نیز صحیحه اولی زراره که از متینحق، عدم وجود چنین سیره

تواند دلیلی بر وحدت متعلق یقین و شک، نمی باشد، با توجه به استظهارادله مثبتان می

حجیت قاعده باشد و نکاتی که در استدلال به آن بر حجیت قاعده مقتضی و مانع بیان 

 محل اشکال است. شده

. پس از این که روشن گردید صحیحه اولی زراره، در قاعده مقتضی و مانع ظهوری 4

مانند »عمل بر یقین« در روایت مورد  توان جامعیندارد، این مطلب پیگیری شد که آیا می

بست نظر گرفت تا روایت دال بر هر دو قاعده باشد یا خیر. این راهکار نیز اثباتا به بن

رسید، چرا که اولا، با توجه به استظهار وحدت متعلق یقین و شک، از اساس روایت، 

جامعی عرفی  نسبت به قاعده مقتضی و مانع نظری ندارد و ثانیا، در نظر گرفتن چنین

 باشد.نمی

. دو کارکرد مهمی که قائلان به حجیت قاعده مزبور مطرح کرده بودند، بیان گردید و 5

نسبت به راه حلی که قاعده مقتضی و مانع در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطرح 

کرده بود، مناقشاتی وجود دارد، چرا که همیشه این گونه نیست که خاص به سیاق مانع 

 شود.بیان 
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